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.ir  به رنگ زندگی

رازهای زندگی
 زندگــی/ فاطمــه محمّــدزاده     هوای ســرد 
پاییز،پنجره اتاق ها را تکان می داد. آقا رضا توی اتاق ها 
قدم می زد و گاهی از سرِ دلتنگی، از پنجره بیرون را نگاه 
می کرد و گاهی به قاب عکس مهربان خانم، همسرش. 

روی زمین پرُ بود از برگ های خشک درخت انجیر. 
 ***

مهدی به قاب عکس هایی که روی میز گذاشــته 
بودند، نــگاه می کرد. عکس مهربــان خانم که با 
مهربانی همیشــگی اش به او لبخند می زد. مهدی 
رفت به سال های کودکی. روزهایی که وجود گرم 
مهربان خانم به زندگــی او معنا می داد. مهدی به 
عکس های خواهر و برادرش نگاه می کرد. خواهرش، 
زهــرا، که خیلی از او بزرگتر بــود و هوایش را هم 
خیلی داشت و برادرش، محسن که حاضر نمی شد 
خوراکی هایش را بدون او بخورد. مهدی ســال ها 
بود که یک سؤال داشــت و دلیل این کار آقا رضا 
را نمی فهمید. با خودش می گفــت: »آخه اونا که 
خودشون بچه داشتن؛ پس چرا من رو به فرزندی 

قبول کردن؟« 
 ***

آقا رضا نشسته بود کنار حوض و به شمعدانی های 
لب حــوض آب مــی داد. مهدی خلــوت او را با 
شمعدانی ها به هم زد و پرسید: »راستی آقا جون! 
یک ســؤال دارم.« آقا رضا برگشــت و نگاهی به 
سراپای مهدی انداخت. چقدر جوان رشیدی شده 
بود.  همه چیز به چشــم آقا رضا آنقدر خوب آمد 
که توی دلش گفت:»ماشاءالله.« مهدی دوباره گفت: 
»آقاجون! من از بچگی این برام سؤال بود که چرا با 
وجود داشتن بچه، باز من رو هم به فرزندی قبول 

کردین؟«
مهدی گلدان هــای شــمعدانی را روی لبه حوض 
جابه جا کرد و گفت:»جواب نمی دین آقاجون«؟ آقا 
رضا یک مشــت آب به صورتش زد و گفت: »چون 
مــن هم به فرزندی قبول شــدم.« و ادامه داد: »آره 
خُب. من هم خودم یکی مثل تو هستم. پدرم با اینکه 
خودش چند تا پســر و دختر داشت، باز من رو هم 
به فرزنــدی قبول کرد.« مهدی همان طور خیره به 
آقا رضا نگاه می کرد. آقا رضا ادامه داد: »بله پســرم. 
پدرم تعریف می کرد که وقتی جوان بوده، یک مشکل 
خیلی بزرگ براش پیش آمــده و نذر کرده که اگه 
اون مشکل برطرف بشــه، یک یتیم رو سرپرستی 
کنه. خدا رو شــکر مشکلش حل می شه و من رو به 
فرزندی قبول می کنه. پدرم موقعی که داشت از دنیا 
می رفت، به من گفت که اگــه می خوام توی دنیا و 
آخرت سربلند باشم، یک یتیم رو سرپرستی کنم و 
من هم تو رو به فرزندی قبول کردم.« مهدی نفس 
بلندی کشــید و گفت: »آقاجون! من هم همین کار 

رو انجام می دم.«

 زندگی/ الهه آرانیان     می گویند آب روشنی است؛ 
می گویند آب مایه حیات است. 

ولی من می گویم آب خودِ زندگی است که اگر نباشد 
زندگی هم نیست.

 آب باید باشــد تا ســبزی باشــد. این روزها بیشتر 
حواسمان به نازنینیِ »آب« باشد. نخستین روز آبان 

ماه بر شما خوش.

استعدادهای 50+
ایجاد پله

 زندگی/ دکتر ناهید هاشمیان      
ما متولدین دهه 40 و پیش از آن افراد پرقدرتی 
هستیم. تنبلی در نســل ما کمتر دیده می شود. 
شهامت آن را داریم که خود را به دردسر بیندازیم. 
در جوانی پرشور و ماجراجو بودیم. می خواستیم 
دنیا را با آرمان هایمــان تغییر دهیم. امروزها در 
میانه راه با کوله باری از تجربه و نگاهی به آینده 
اعتماد به نفس بیشتری در انجام کارهایمان پیدا 
کرده ایم. بویژه اینکه جوان ها را می بینیم که در 
جست و جوی کوتاهترین راه هستند. با کمترین 
انرژی، جویای بیشترین بهره برداری اند. گاه خود 
را با آن ها مقایســه می کنیم و حس برتری به ما 

اعتماد به نفس می دهد.
بــالا می رویم و از آنجا نــگاه می کنیم. خودمان 
را دوســت داریم. خودمان را قبول داریم و خود 
را شایســته این احساسات می دانیم. ما خودمان 
هســتیم. و جوان ها را متهم می کنیم که هر روز 
خود را در کســی می جویند. ما مستعد این همه 
توانایی بودیم و اجتماع،آن ها را شکوفا کرد.شرایط 
ما، گذار از تغییرات بزرگ اجتماعی بود. تغییراتی 
که در نوجوانی ما را به سوی آرمانگرایی سوق داد 
و آن شدیم که هستیم. شــرایط اجتماعی ما را 
شــکوفا کرد.شرایط فعلی نیز استعدادهایی را در 
ما پرورش می دهد.این که بــالا برویم و به بقیه 
نگاه کنیم. خودبرتری را تجربه کنیم و به سوی 
خودپسندی برویم.ما نســل توانمند و مستقلی 
هستیم.دوست داریم کارهایمان را خودمان انجام 
دهیم. یک دلیل آن این است که ما خود را قبول 
داریم و دلیل دیگرش این اســت که ما دیگران، 
بویژه جوانترها را به اندازه خود قبول نداریم. این 
شــرایط علاوه بر آنکه ما را مستعد خودخواهی 
می کند،در دیگران نیز اســتعدادهایی را شکوفا 
می کند. ما امروز باید بپذیریم شــرایط جسمانی 
ما مثل گذشــته نیست و ما را به نوعی وابسته و 
نیازمند فرزندانمان می کند. اما نه با جســم خود 
بلکه با غیرت خود، می ایستیم تا از آن ها کمکی 

نخواهیم. 

بایــد بپذیریم که شــرایط فرق کرده اســت. ما 
می خواســتیم دنیا را دگرگــون کنیم و به آن ها 
آرمانهایمان را نشــان دهیم و امروز به فرزندان 
خــود می آموزیم که ما را نبینند و اجازه دهند با 
توان رو به کاهش خود، کارهایمان را با دشواری 
پیش ببریم. این با آرمان هــای ما برای آموزش 
مهرورزی به جهان متفاوت اســت. توانایی هایی 
که در شــرایط جامعه کسب کردیم، امروز سبب 
شده نســلی وابســته و با توانایی کمتر پرورش 
دهیم. همه کارهــا را خود بر عهده گرفتیم و به 
آن ها آموختیم که بنشــینند تا بقیه کارهایشان 
را انجــام دهند و توانایی های ما را پیدا نکنند. ما 
در انتقال حس مسؤولیت پذیری به فرزندانمان 
تلاش نکردیم و آن ها را مستعد وابستگی و خود 
را مســتعد نگاه از بالا به پایین کردیم.ما در یک 

پله نسلی ایستاده ایم. 
خود در پله بالا و نســل بعــدی را در پله پایین 
می بینیم.آن ها به قدر ما آرمانگرا نیستند، به قدر 
ما تلاش نمی کنند، به قدر ما امیدوار و پرشــور 
نیســتند، ولی به قدر ما احســاس دارند و از ما 
باهوشــترند. نباید بگذاریم استقلال بیش از حد 
و نیاز بــه حس توانمندی ما، برای آن ها آموزش 
بی مســؤولیتی باشــد.از پله غرور پایین بیاییم. 
بپذیریم که به آن ها نیــاز داریم و بگذاریم به ما 
کمک کنند. بگذاریم استعداد آن ها در مهرورزی 

به ما شکوفا شود. 
هر چند ابتدا از شــدت ایــن مهرورزی و کندی 
پیشــرفت آن ها مایوس می شــویم، اما حوصله 
کنیــم و بگذاریم آرام آرام و با روش خودشــان 
بــه ما محبت کنند. از آن هــا محبت بخواهیم و 
نیازمان را نشــان دهیم.ما باید از پله نسلی فرود 
آییم و کنار آن ها بایستیم.بگذاریم بیاموزند که به 
مــا محبت کنند. آموختنی که از اعلام نیاز ما به 

محبت و توجه آنها آغاز می شود. 
نسل ما یعنی متولدین دهه 40 و پیش از آن، به 
دلیل توانمندی، پرتلاشی و آرمانگرایی، به شدت 
مستعد ایجاد پله نسلی هستیم. عدم تمایل ما به 
ابراز نیازمان به محبت و توجه، نسل بعدی را در 

ابراز محبت مستعد ناتوانی کرده است. 
باید باور کنیم توانایی برداشــتن این پله نسلی، 

مانند سایر توانایی ها، در ما وجود دارد. 

نسیم صبا

+50

 زندگی/  رویا صداقت     دلواپسیم برای نداشتن ها، 
برای نرســیدن ها، برای همه آنچه خیال می کنیم 
برایمان خوب است و ما بی نصیب مانده ایم. دلواپسیم 
برای خودمان؛اما نه برای اندیشه هایمان. بهانه بسیار 
است برای دلواپسی، برای آنکه دیگر شاعر نباشیم و با 
ردیف و قافیه زندگی شعری نسراییم.دلواپسیم برای 
نداشتن دیوارهای بلند، دیوارهای بلورین و قصرهای 
خیالــی؛ اما غفلت کرده ایــم از اینکه زندگی، خود، 
قصری بی مانند و باشــکوه است. این نفس زندگی 

است که زیباست و باید آن را باشکوه دید. 
دلواپسی ها پایان ندارد؛اما ما هنوز برای لبخندهای 
محو کهنه خود دلواپس نشــده ایم.انگار یادمان 

رفته اســت که باید بهانه هایی برای لبخندهای 
عمیق داشته باشــیم. انگار فراموش کرده ایم که 
زندگی،همین افســوس های خِشت و سیمانی 
نیست؛ همین نداشــتن ها و نرسیدن ها نیست. 
فراموش کرده ایم که می شود بهانه های کوچکی 
برای لبخندهای بزرگ داشت. باید زندگی کرد و 

هم نفس با روزها و لحظه ها، نفس کشید. 
ای کاش لحظه هایی فرا برسد که آدم ها دلواپس 
خودشان باشــند.دلواپس روزهایی که می گذرد. 
روزهایی که می تواند سبز باشد؛ بدون آنکه غبار 
ایاّم بر آن نشــیند. آن وقت حتی دلواپسی ها هم 

شیرین خواهد بود.

دلواپسی ها

کارآفرین برتر در گفت و گو با قدس:

کارآفرینی را از مهدهای کودک آموزش دهیم
 زندگی/ مریم احمدی شیروان   اگر ما بخواهیم برای 
خود،خانواده و فرزندانمان برنامه ریزی داشته باشیم باید 
چشــم اندازی را تعریف کرده و از امروز برنامه ریزی کنیم. 
باید برای آموزش کودکانمان از امروز دست به کار شده و بر 
لوح سفید ذهن شان که پر از یادگیری،انعطاف پذیری،تغییر 
پذیری و اثربخشی است نقش زیبای کارآفرینی حک کنیم 

و به آن ها القا کنیم که او می تواند.
شاهرخ شهابی، دکترای کارآفرینی و مدرس مهارت های 
کارآفرینی اســت که چندی پیش به عنوان کارآفرینِ 
برتر جشــنواره امیرکبیر شناخته شد. با او همصحبت 
شــده و از کارآفرینی، بویژه تربیت کودکانی کارآفرین 
در دل خانواده، پرســیدیم که نظــرات وی را در ادامه 

می خوانید.

 چرا در جوامع امروزی به توســعه فرهنگ 
کارآفرینی در خانواده اینقدر بها داده می شود؟

امروزه کار و کارآفرینی جان تازه اي به خود گرفته است 
و همه بخش های جامعه خود را نیازمند این سیســتم 
و شیوه زندگی می بینند.کارآفریني و کارآفرینان نقش 
کلیدي در روند توسعه و پیشــرفت اقتصادي جوامع 
مختلف ایفا مي کنند. تجربه کشورهاي پیشرو حاکی از 
فعالیت هاي چشمگیر کارآفریناني بوده است که امروز به 
خلاقیتهای تولیدی و خدماتی کشور خود مي بالند. باید 
توجه داشــت که کارآفرینان تنها به ایجاد فرصت هاي 
شــغلي نو نمي پردازند بلکه با ساختار، تفکر، تحرك و 
فرهنگ لازم دست به نوآوری و خلق ثروت مي زنند تا 
از فرصت های خاك خورده محیط پیرامون خود بهره 
گیرند. با نظر قــرار دادن نقش و اهمیت کارآفریني و 
ســابقه درخشــان کارآفرینان در توســعه بسیاري از 
کشــورها و با توجه به مشــکلات اقتصادي زیادي که 
کشــور ما با آن مواجه بوده است، ترویج و اشاعه باور، 
فرهنگ و مفهوم کارآفریني در تمام عرصه های جامعه 
از جمله خانواده ها، مدارس، دانشــگاه ها، ســازمانها و 

شرکت ها از اهمیت و ضرورت حیاتي برخوردار است.

 از ویژگی هــای فــردی و اجتماعی افراد 
کارآفرین برایمان بیشتر بگویید.

این افراد توانایی تشخیص فرصت دارند. یعنی بیشتر 
در جســت و جوی فرصت ها هســتند تــا تهدیدات. 
خطر پذیر هستند و ریسک های حساب شده را انجام 

می دهند. پشتکار زیاد دارند و بیش از حد نیاز معمول 
کار می کنند. توفیق طلبی،آرمان گرایی و ایده ســازی، 
اعتقاد به نتیجه کار، نوآوری و خلاقیت، اعتماد به نفس، 
عملگرا بودن و آینده نگری از دیگر مشخصه های فردی 

و اجتماعی این افراد است.
 این ویژگی ها ذاتی است یا اکتسابی؟

خوشبختانه نتایج علمی، نقش پرورش کارآفرینانه را در 
بروز و ظهور کارآفرینان به اثبات رســانده و کارآفرینی 
مسأله ای مادرزادی بشمار نمی رود.نکته حایز اهمیت 
بــاور و اعتقاد بــه تربیت و پــرورش کارآفرینانه خود 
و دیگران هســت که نهایتاً منجر به سیستم منسجم 

کارآفرین می شود.

 این تربیت را از کجا آغاز کنیم؟
واقعیت اینکه به روز رسانی فرهنگی در مقوله کار و کار 

آفرینی، یک نیاز اساسی است 
که باید تمام ارکان جامعه با 
آن را  نگاهی 360درجــه ای 
مورد توجه قرار داده، سپس 
با ورود بــه مهدهای کودك 
تیمهای پایه کارآفرینی ایران 
را پی ریــزی کنــد. در تمام 
رده های ســنی بطور عملی 
خلاقیــت و کارآفرینی را در 

کســب وکارها و نیز زندگی روزمــره مدنظر قرارداده، 
به سوی ســازمان های کارآفرین حرکت کنیم. تجارب 
ارزشــمند گیس سفیدان و ریش ســفیدان به عنوان 
فرشــتگان کارآفرینی در قوام بخشی این حرکت کار 

ساز خواهد بود.

 در گذشته فرزندان در تعطیلات تابستان به 
سراغ مشــاغلی نیمه وقت می رفتند. آن کارها 
همان تجربه اجتماعی شدن فرزندان و مقدمه ای 

برای کارآفرینی بود؟
تربیت فرزند 20ســال پیش از ازدواج مرد و زن اتفاق 
می افتد. پیشینیان ما در کنار زندگی، هوش و حواسشان 
به پــرورش فرزندان جمع بوده اســت. مثلاً یک مادر 
عنبرانی در سرمای سوزان زمستان اردبیل با دستانش 
گلیم می بافت، با پایش گهواره فرزند را تکان می داد و با 
زبانش لالایی محبت را به کودکش هدیه میکرد. وقتی 

کودك کمی بزرگ می شد کارهای کوچک گلیمبافی 
را بــه او یاد می داد، امروزه همان فرزندان با طی مدارج 
بالای علمی، آثار هنری ارزشمندی را با تکیه بر مهارت 
گلیمبافی و مهارت های نوین خلق می کنند. متأسفانه 
با تغییرات سریع شیوه های زندگی شاهد خلاء بزرگی 
در انتقال مهارت به نســل نو هستیم که علیرغم ورود 
سازمان های رسمی آموزشــی به بحث آموزش استاد 
شاگردی، راه درازی برای پرُ کردن چاله های این کاستی 
داریم. البته نقش اصلی خانواده ها را نباید فراموش کرد. 
علاوه بر مهارت های شغلی و انتقال تجربه های زندگی 
در بخش مدیریت مالی، مدیریت زمان، مدیریت رسانه 
)اینترنت،تلویزیون وغیره( در این پروسه منتقل خواهد 

شد.

 در جوامع ســنتی، مردان نقش »نان آوری« 
و زنان نقش »خانه داری و تربیت فرزندان« را بر 
عهده داشتند و معمولاً فرزندان به دنبال حرفه 
پدر می رفتند. اما جوامع جدید این محاسبات را 
بر هم زده اســت. یک پدر و مادر کارمند چطور 

می توانند فرزندی کارآفرین تربیت کنند؟
با این پرســش شما یاد ضرب المثلی چینی افتادم که 
می گویــد: پدری ماهی می گرفت و برای ســیر کردن 
فرزندش به او هم ماهی می داد. ناگاه فرزند گفت پدرم: 
اگر به من یک ماهی بدهی مرا یکبار سیر کرده ای. اگر 
دو ماهی بدهی، دو بار سیر کرده ای. اما اگر به من ماهی 
گرفتن را یاد بدهی یک عمر سیر کرده ای. من معتقدم 
حتماً لازم نیست ماهیگیر ماهی گرفتن را به فرزندش 
بیاموزد، بلکه باید روی نگــرش فرزندان کار کنیم. ما 
برای تربیت نسل خودجوش کارآفرین مهارت تشخیص 
فرصت را، مهارت ایســتادگی، مهارت پشــتکار را یاد 
بدهیم. چه بسا فرزند ماهیگیر داستان ما، با آوردن یک 
قایق کوچک بجای پول یک ماهی، چندین برابر آن از 
یک گردشگر بابت نشان دادن منظره ماهیگیری پدرش 
در ساحل، درآمد کســب کند.اگر نگرش کارآفرینانه 
را بــرای فرزندانمان به ارمغــان بیاوریم، آن ها مطابق 

استعدادشان میتوانند مهارت های دیگر را فرا گیرند.

 چطــور می تــوان در خانــواده رفتارهاي 
کارآفرینانه را تقویت کرد؟

ارایه الگویی تلاشــگر و مؤثر در عرصه کار و تولید، در 

خانواده می تواند کارکردهای مثبتی در مسیر زندگی و 
فعالیت شغلی فرزندان داشته باشد. از سوی دیگر جوانان 
با تکیه بــر ذهن جوان و انرژی جوانی، باید ایده کاری 
خود را با خانواده در میان بگذارند. چه بســا بتوانند از 
تجربیات و رهنمودهای والدین و احتمالاً حمایت مالی 
و اجتماعی آن ها به عنوان فرشتگان کارآفرینی بهره مند 
شوند. اینجاست که معیارها و ارزش های خانواده برای 
فرزند، ملاك عمل و چراغ راه او در مسیر کار و تلاش 
واقع می شود. وظیفه والدین در چنین شرایطی تشریح 
ابعاد گسترده فعالیت اقتصادی به عنوان ارزش بنیادی؛ 
برای فرزند و هدایت او در مســیر مطلوب آغاز توام با 
موفقیت را در راه اندازی کســب و کار به همراه خواهد 

داشت.
از مهمتریــن اقدامات و وظایف خانــواده می توان به 
تعیین مسیر شغلی بر اساس جغرافیای زندگی فردی 
و خانوادگی و توانمند ســازی مهارتی یعنی یادگیری 
فناوری های جدید اشــاره کرد. راه اندازی و اداره کسب 
و کار اقتصادی مطابق وضعیت خانوادگی و تهیه سرمایه 
اولیه کســب وکار برای راه اندازی کسب و کار جوانان 

دختر و پسر هم از همان وظایف و اقدامات است.

 می توان گفت با ایجاد این روحیه و تربیت در 
کودکان می توان محرومیت را از جامعه آینده و 

کشورمان دور کرد؟
بلــه، حتماً همینطور اســت. با بررســی جوامعی که 
سالیان پیش در نقشه اقتصادی جهان جایگاه درخوری 
نداشــتند، ولی امروزه یکه تاز میدان هستند و درصدد 
قبضه فرصت های بیشتر هستند می توان متوجه شد که 
نقش تربیت کارآفرینانه و ارتقای روحیه تلاشگری در 
این مسیر انکار ناپذیر است. واقعیت اینکه جنگ، دیگر 
جنگ تیر و کمان نیست. جنگ، جنگ فرصت هاست 
و ممالک مترقی در این میدان، میدان داری می کنند.

پس باید برای حضور در این عرصه سربازان کارآفرین 
داشته باشیم. ایجاد و توسعه فرصت های کارآفرینی و 
به تبع آن اســتقلال اقتصادی خانواده ها، اصلاح شیوه 
تولید با اســتفاده از فناوری پیشرفته و نیز خلاقیت، 
نیل به گوناگونی شــغلی، افزایش و توســعه صادرات 
غیــر نفتی و کاهش نرخ بیکاری و تورم و به دنبال آن 
کاهش مشکلات اجتماعی از دیگر ثمرات ایجاد روحیه 

کارآفرینی در کودکان امروز و بزرگسالان فرداست.

خانه و خانواده

نرمش هــای پاییزی برای ســالم 
نگهداشتن شش ها

 زندگــی/ محمد باقر دهقان زاده     در فصل پاییز 
هوا ســردتر می شود و در این تغییر هوا مردم بیشتر در 
معرض ســرماخوردگی قرار می گیرند و سرفه و تنگی 

نفس شایع می شود.
آن هایی  که ســابقه بیماری نفــس دارند در این 
فصل دچار عارضه بیشتری می شوند. طب سنتی 
با در نظر گرفتن تاثیر هوا روی ســلامتی انســان 
معتقد اســت که انرژی حیاتی شــش ها در فصل 
پاییز دســتخوش تغییرات آب و هوایی می شود و 
بنابراین توصیه می کند نسبت به این تغییرات باید 
توجه داشت و با رعایت سلامتی شش ها از ابتلا به 

سرماخوردگی و سرفه جلوگیری نمود.
شــیوه های فراوانی برای سالم نگهداشتن شش ها 
وجود دارد که از آن جملــه می توان به این موارد 

اشاره کرد.
زودتر بخوابید زودتر بیدار شوید. زودتر به رختخواب 
بروید تا از سوز سرمای شبانگاهی در امان باشید و 
زودتر از خواب بیدار شوید تا از هوای تازه سحرگاهی 
لذت ببرید. با تغییر وضعیت هوا لباس های مناسب 
بپوشــید. غذای گرم و مایعات بیشتر بخورید و از 

ادویه جات کمتر استفاده کنید.
برای حفظ سلامتی شش ها در طب سنتی بسیار 

سفارش به تمرین تنفس شده است.
برای این کار باید در مکانی که هوای تازه داشــته 
باشد بنشینید و یا بایستید. به آرامی نفس بکشید. 
هــوا را از طریق بینی به آرامی وارد ریه ها کنید تا 
کاملاً پر هوا شــوند. حــالا در حالیکه صدای »ش 
ش ش« ایجاد می کنید هــوا را از طریق دهان به 
آرامی خارج کنید.این تمرین را 24 تا 36 بار تکرار 
کنید.تمرین طولانی این حالت برای بیمارانی که 
دچار تنگی نفس، سرفه و آسم هستند موثر است.
این تمرین ریه ها را تقویت کرده و از سرماخوردگی 

جلوگیری می کند.
انجام مرتب تمرین تنفس سرفه را از بین برده، خلط 
سینه را کاهش داده و ریه ها را تقویت می کند. در 
عین حال در فصول دیگر هم می توان این تمرین 

را انجام داد.
اشــخاصی که دچار ســرفه های خفیف و آســم 
می باشند مداومت بر انجام این تمرین در بهبودی 

حال آن ها تأثیر زیادی دارد.

یک فنجان سلامتی

 زندگی/ یاسمین مشرف    پدرومادر بودن 
کار ســختی اســت اما پدرو مادر یک خانواده 
ســالم، کاملاً ارگانیک و بدون هدررفت بودن 
چطور؟ تقریباً غیرممکن به نظرمی رسد. اما خوشبختانه 
یک خانواده سبز داشتن، انتخابی بین همه یا هیچ نیست. 
بســیاری از تغییرات کوچک اما موثر وجوددارند که شما 
می توانید آن ها را درمورد خود و فرزندان تان اعمال کنید تا 
شاهد یک تفاوت واقعی باشید. صرف نظر از اینکه فرزندان 
شما در چه سن و سالی هستند، کارشناسان برخی گام های 

کوچک اما مهم را در این رابطه معرفی می کنند. 
کمتر اسباب بازی بخرید

با وسوسه پرکردن جعبه اسباب بازی کودك تان مقابله 
کنید. کیت بلینکو نویسنده کتاب »راهنمای والدین 
ســبز« می گوید وقتی بچه ها کوچک هســتند برای 
ســرگرم شدن واقعاً به اســباب بازی های بسیارکمی 
نیاز دارند. افزون براین کودکان زیر 5 ســال، تعریف 
ســخاوتمندانه ای از اســباب بازی دارند و یک جعبه 
مقوایی و یا ظروف پلاســتیکی اغلب، همه آن چیزی 
است که می تواند اوقات خوبی را برایشان فراهم کند. 
البته این گروه ســنی معمولاً عادت دارد هرچیزی را 
که به دست می گیرد به سمت دهان ببرد بنابراین، به 
هنگام خرید اسباب بازی برای این گروه سنی چیزهایی 
خریداری کنید که از مواد طبیعی مثل چوب و یا پارچه 
و یا از پلاســتیک های غیر سمی بدون BPA ساخته 

شده باشند.
در موارد ضروری، ارگانیک باشید

دکتر پرتی پاریک اســتادیار بخش پزشــکی اطفال 
دانشکده پزشکی ماونت ساینای در نیویورك می گوید 

سعی کنید تاثیرات مواد شیمیایی و آفت کش ها را در 
زندگی کودك تان محدود کنید زیرا مغز کودکان هنوز 
درحال رشد است. البته این بدان معنا نیست که هزینه 
زیادی را صرف تهیه مواد ارگانیک کنید. کافی اســت 
روی تهیه انواع ارگانیک 12 نوع میوه و ســبزیجاتی 
که بالاترین میزان بقایای آفت کش ها را درخود دارند 
)توت فرنگی، سیب، شلیل، هلو، کرفس، انگور، توت، 
اســفناج، گوجه فرنگی، فلفل دلمه، گوجه گیلاسی، 
خیار(، هرنوع میوه و ســبزیجاتی که آن ها را با پوست 
مصرف می کنید، و هرنوع غذایی که بالاترین مصرف را 

در خانواده شما دارند تمرکز کنید.
وسایل مدرسه کودک تان را بازبینی کنید

پاریک توصیه می کند اگر می خواهید وسایل مدرسه 
فرزندتان وسایل ســبز و سالمی باشند، روی وسایلی 
که میان وعده کودك را در آن ها قرارمی دهید تمرکز 
کنید. به جای آنکه غذا را در کاغذ یا روزنامه بپیچید، 
آن را در ظروفی مثل ظروف بنتو که دوستدار محیط 
 BPA زیست هستند و یا هرنوع ظرف پلاستیکی فاقد
قرار بدهید. از سرباز کردن پیتزای جمعه شب نه تنها 
در پول شما صرفه جویی خواهد کرد بلکه اتلاف غذایی 
خانواده شــما را نیز کاهش خواهدداد زیرا در غذاهای 
خانگی، شــما کنترل کاملی بر میزان غذایی که تهیه 
می کنید دارید. تهیه غذا در خانه همچنین به معنای 
اتلاف کمتر کاغذ و پلاســتیکی که غذای بیرون را در 

آن تحویل می گیرید نیز هست.
هر زمان و هرمقــدار را که می توانید در محیط 

بیرون سپری کنید
لازم نیست حتماً یک حیاط پشتی بزرگ و دلباز داشته 

باشید تا عشق به زمین و طبیعت را در فرزندتان ایجاد 
کنید. گذراندن نیم ساعت یا بیشتر در فضاهای سبز 
بیرون و بازی آزادانه کودك تان در آن ها کمک زیادی 
به القای حس احترام به زمین در او خواهد کرد. افزون 
براین، بالارفتن از درختان، غلت زدن روی ســبزه ها و 
دیدن اینکه چه مخلوقاتی در زیر این لایه سبز زندگی 
می کننــد، قدرت فیزیکی و اعتمــاد به نفس عاطفی 
کودك را افزایش می دهد. بلینکو می گوید اکتشــاف، 
توســعه محدوده ای که در آن می شــود به اکتشاف 
پرداخت و تجربه ریســک های سالم از نیازهای گروه 
ســنی کودکان اســت و آن ها این تجربیات را فقط 

می توانند در فضاهای باز کسب کنند.
فرزندتان را به رفت و آمدهای سبز ترغیب کنید

بلینکو پیشــنهاد می کند به جای آنکه فرزندتان را در 

سطح شهر با اتومبیل این طرف و آن طرف ببرید، او را 
تا جایی که ممکن است به دوچرخه سواری، پیاده روی 
یا استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی ترغیب کنید. 
همچنین می توانید برای بردن فرزندتان به مدرسه و 
برگرداندن او با والدین یکی از همکلاسی هایش برنامه 
ریزی کرده و این کار را به طور مشترك انجام بدهید.

از آن ها بخواهید با کیف پولشان کاری انجام بدهند
هلن کوروناتو نویســنده کتاب »خانواده های دوستدار 
محیط زیست« می گوید این کار سبب می شود آن ها 
چیزهای کمتری بخرند، محلی خرید کنند یا به دنبال 
محصولات دوســتدار محیط زیست باشند. با این کار 
شــما به آن ها کمک می کنید مراقب ســلامت خود 

همینطور سلامت سیاره زمین باشند.
rodalesorganiclife.com :منبع 

سبز بودن را در خانواده تمرین کنیم



 محمدحسین مسعودی *   
بــدون شــک شــاه کلیــد توفیق 
سازمان های نظام مهندسی ساختمان 
در میان 9 هدف مشــخص شده در 
ماده2 قانون نظام مهندسی و کنترل 
ساختمان، تحقق بند پنجم آن یعنی 
بالابردن کیفیت خدمات مهندســی 
و نظارت بر حســن اجــرای خدمات 
مذکور می باشــد، که این مهم طبق 
مواد 15 و 16 قانون یاد شده، با تدابیر 
رکن اجرایی و برنامه ریز ســازمان ها 
کــه از آن بعنوان هیــأت مدیره نام 
برده می شــود و همچنین همراهی و 
مشــارکت حداکثری اعضا با رعایت 
تمــام و کمال مــاده33 قانون نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان، قابلیت 

اجرایی خواهد یافت.
غیبت 20 ساله رکن مجری ذیصلاح 
در میــان ارکان و پرچمداران ارتقای 
کیفیت خدمات مهندســی، موجب 
شــده که تمام تلاش ها برای افزایش 
کیفیت ساخت و ســازها در بهترین 
حالــت از 30 درصد فراتــر نرود. به 
عبــارت دیگــر زمامــدار 70 درصد 
کیفیت ســاختمان ها حضور و بروز 
مجریان ذیصلاح واقعی هســتند که 
متأسفانه با وجود پشتوانه های قانونی 
متعدد، بیشــتر اســتان های کشور 
تاکنون از وجود آن بی بهره مانده اند!

طبق بررســی های انجام شــده و با 
تحلیلی که از عملکرد ســازمان های 
نظام مهندسی ســاختمان استان ها 
حاصــل می گردد، به نظر می رســد 
در ســال95 استراتژی این سازمان ها 
برمبنای چهار بخش ذیل در راستای 
تحقق هرگونه توفیــق در »افزایش 
کیفیت خدمات مهندســی و نظارت 
بر حسن اجرای خدمات مذکور« قابل 

جمع بندی باشد:
برمبنــای اصلاحیه  اســتراتژی   -1
مبحث دوم مقررات ملی ســاختمان 

مورد نظر وزارت راه و شهرسازی
آنچه که به نسبت سنوات گذشته در 
استراتژی سازمان های نظام مهندسی 
ساختمان بیشتر متصور خواهد بود، 
تغییراتی است که با عنوان اصلاحیه 
آیین نامه کنترل ســاختمان مبحث 
دوم توســط وزارت راه و شهرسازی 
ارایه شده و به نوعی ساختار عملیات 
ســاخت و ساز شــهری را دگرگون 
می کند. با وجود نقاط قوت در طراحی 
ایــن آیین نامه، اما تعــدد تغییرات، 
شــرح خدمات جدید بــدون تأمین 
زیرساخت های لازم برای اجرای آن ها 
شــهرداری ها،  بیمارگونه  عملکرد  و 
مهمترین موانع تحقق این اصلاحیه 
به شــمار می روند تــا جایی که بیم 
آن می رود کیفیت خدمات مهندسی 
نه تنهــا افزایش نیابــد بلکه به طور 

محسوسی نیز تنزل یابد. 
تعامــل  برمبنــای  اســتراتژی   -2
بــا شــهرداری ها تاکنــون تعامــل 
سازمان های نظام مهندسی ساختمان 
با شــهرداری ها بعنوان یکی از اصلی 
ترین مراجع صدور پروانه ســاخت، 
اجتناب ناپذیر بوده است تا جایی که 

در برخی سازمان ها، نبود این تعامل، 
مشــکلات جدی را به همراه داشته 
است. البته تجربه نشان داده است این 
تا زمانیکه منافع شهرداری ها  تعامل 
تأمین باشد موثر خواهند بود که اتفاق 
اخیر شــهرداری تهران مبنی بر لغو 
یکجانبه اجرای قانــون در ارجاع کار 

نظارت، گواه این ادعاست. 
3- استراتژی برمبنای ایجاد وحدت 

رویه از طریق شورای مرکزی
محل همفکری و تعامل سازمان های 
نظام مهندســی ســاختمان در 31 
اســتان کشــور برای انتقال تجارب 
موفق و ناموفق و تصمیم سازی برای 
اقدامات موثر بصــورت هدفمند و با 
وحــدت رویه لازم، شــورای مرکزی 
اســت کــه از آن بعنوان ســازمان 
نظام مهندســی ساختمان کشور یاد 
می شــود. پس از آغــاز فعالیت دوره 
جدید هیأت مدیره سازمان های نظام 
دوره  فعالیت  مهندسی ســاختمان، 
جدید شــورای مرکزی نیز با تعیین 
رئیــس و اعضای منتخب اســتان ها 
توسط ریاســت جمهور و وزیر راه و 
شهرســازی آغاز خواهد شد. تاکنون 
به جز خط مشی هفده گانه آن شورا، 
دستاورد مشــخصی از این شورا در 
دسترس نیســت در حالیکه به نظر 
می رسد چنانچه در دوره جدید، از این 
پتانسیل به درستی استفاده شود، این 
استراتژی می تواند یکی از موثرترین 
استراتژی ها برای توفیق سازمان های 
نظام مهندسی ساختمان در استان ها 
و ارتقای وضعیت فعلی ساخت و ساز 

در کشور باشد.
4- اســتراتژی برمبنای اســتفاده از 

ظرفیت مهندسان فعال در حرفه
مهندســان فعال در حرفــه، به آن 
از مهندسانی اطلاق می شوند  دسته 
که صرفاً به عضویت و دریافت پروانه 
اشــتغال در ســه صلاحیت کنونی 
یعنی طراحی، اجــرا و نظارت اکتفا 
نکرده و به درســتی از پروانه اشتغال 
خود بهره بــرده و حداقل در یکی از 
بصورت  شده  دریافت  صلاحیت های 
مســتقیم و حرفه ای فعالیت کنند. 
بیشتر مهندســان فعال در حرفه با 
مشکلات و نارسایی های حوزه ساخت 
و ساز آشنا هستند و گاه قادرند برای 
رفع آن ها نیز راهکارهای ارایه دهند 
لــذا ایجــاد فرآیندی کارآمــد برای 
ارتبــاط این گروه با بدنه تصمیم گیر 
سازمان ها یعنی اعضای هیأت مدیره 

ضروریست. 
امید است تمامی عوامل دست اندرکار و 
 موثر در تدوین استراتژی سازمان های
 نظام مهندســی ســاختمان به این 
 محورهای چهارگانــه توجه ویژه ای
 نماینــد تــا بتــوان در زمانــی نه 
چندان دور شــاهد توفیقات متعدد 
سازمان های نظام مهندسی ساختمان 

در نقاط کشور عزیزمان باشیم.
* دبیــر جامعــه مشــاوران راهبر 
و عضو هیأت  مهندسان ســاختمان 
رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان تهران

یادداشت

 جامعه حرفه ای/ مسلم عظیمی    
کتــاب »ایمنی ذاتــی؛ طراحی ذاتاً 
مهندســی«  فرایندهای  در  ایمن تر 
دانشگاهی  جهاد  انتشــارات  توسط 
واحد صنعتی امیرکبیر منتشر شده 

است.
ایــن کتاب توســط دکتــر حمید 
ســرخیل و مهندس جــواد توکلی 
تألیف شــده اســت.در چکیده این 
کتاب آمده اســت: » در این کتاب 
شــاخص ایمنی ذاتی برای طراحی 
مفهومی یک فرایند شــیمیایی ارایه 
شده است. بدیهی است که طرح های 
ذاتــا ایمن تــر را بایــد در مراحل 
اولیــه طراحی و به هنــگام گرفتن 
تصمیمــات عمده در مــورد فرایند 
مورد بنخستررســی قرار داد. روش 
ارائه شــده امکان چنین رسیدگی را 
به ما می دهد، زیرا این شــاخص بر 
اساس دانش موجود در مراحل اولیه 

طراحی فرایند تعریف شده است.
شاخص کلی به شاخص شیمیایی و 
شــاخص ایمنی ذاتی فرایند تقسیم 
می شود. شاخص شیمیایی متشکل 
از زیر شــاخص هایی بــرای گرمای 
قابلیت  اشــتعال پذیری،  واکنش ها، 
انفجــار، ســمیت، خورندگی و فعل 
و انفعال شــیمیایی است، در مقابل 
شــاخص ایمنی ذاتی متشکل از زیر 
شاخص هایی برای مقدار ماده ذخیره 
شــده، دمای فرایند، فشار و ایمنی 

تجهیزات و ساختار فرایند است.

زیر شــاخص ایمنی تجهیــزات بر 
اســاس آمــار حــوادث و اطلاعات 
مربــوط بــه جانمایــی تجهیزات، 
به صورت جداگانه ای برای بخش های 
OSBL و ISBL توســعه یافتــه 
است. زیر شاخص به کار گرفته شده 
برای ساختار ایمنی فرایند، ایمنی را 
از دیدگاه مهندسی سیستم توضیح 
از  با اســتفاده  می دهد. به بیان دیگر 
نوعی اســتدلال موردی با توجه به 
پایگاه اطلاعاتی موجــود مبتنی بر 
تجربه و آمــار حوادث بــه ارزیابی 
ســاختار فراینــد، با نگاهــی ایمن 

می پردازد. 
این مهم امکان اســتفاده از تجارب 
طراحی هــای صنعتــی موجــود را 
به منظــور طراحی جدید کــه غالباً 
مــورد غفلت قــرار گرفته اند، فراهم 
می کند. همچنین به منظور روشــن 
موردی  مطالعه  دو  شــدن موضوع، 
برای رسیدن به فرایندی ذاتاً ایمن تر 
در بخش انتهایی ایــن کتاب مورد 

بحث قرار گرفته است.«

کتابخانه تخصصی 

 جامعه حرفه ای/ جواد صبوحی  
توجه به کیفیت در همه حرفه ها یک ضرورت 
اســت اما برای برخی از حرفه هــا از اهمیت 
دوچندان برخوردار است.کیفیت در مهندسی 
بویژه در حوزه ســاخت و ساز به دلیل آنکه با 
ایمنی و ســلامت مردم به عنوان بهره برداران 
از ســاختمان هــا، فضاهای شــهری، ابنیه و 
مســتحدثات عمومی سر و کار دارد باید مورد 
توجه بیشتری قرار گیرد.آموزش این مباحث 
بر عهده دانشگاه ها و نظام های مهندسی است.
اما آیا این دو توانســته اند این مهم را تحقق 
بخشند. دکتر مهدي اژدري مقدم عضو هیأت 
علمی دانشگاه و عضو شوراي مرکزي سازمان 
نظام مهندسي ساختمان کشور در گفت و گو با 

ما به این موضوع اشاره می کند.

  دانشگاه ها و دانشکده های مهندسی 
چقدر توانسته اند به معنای واقعی مهندس 

تربیت کنند؟
متأسفانه سرفصل هایی که دانشگاه ها ارایه کرده 
اند با سرفصل هایی که حرفه مهندسی به آن نیاز 
دارد متفاوت است. تکلیفی که برای دانشگاه ها 
مشخص شــده، در راســتای تربیت و آموزش 
افرادی است که تنها بتوانند با یکسری از مفاهیم 
آشــنا شــوند.معمولاً این مفاهیم و آموزش ها 
تئوری است؛ یعنی دانشجو تربیت می شود تا در 
آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته شود.در صورتی 
که هدف از آموزش دانشجوی کارشناسی این 
اســت که بتواند در خدمــت نیازهای جامعه 
باشــد.برای مثال در بسیاری از دانشگاه های ما 
سرفصلی که برای درس های طراحی ارایه کرده 
اند به جای آیین نامه های داخلی کشور ،برگرفته 
از آیین نامه های اســتاندارد سایر کشورهاست.

حال آنکه ما باید بر اساس آیین نامه های خود 
طراحی کنیم.از ســوی دیگر برخی از استادان 
 دانشگاه نیز که اتفاقاً استادان مجربی هستند با 
پاره ای از مباحث حرفه آشنا نیستند.در قانون 
نظام مهندســی و کنترل ساختمان این اجازه 
داده شــده است تا این سازمان حتی در تعیین 
سرفصل ها دخالت کند اما متأسفانه این مسأله 
چندان پیگیری نمی شــود و بــه همین دلیل 
یک شــکاف میان ســرفصل های دانشگاهی و 
مباحث مورد نیاز جامعه مهندسی وجود دارد.

از ســوی دیگر یکی از وظایفی کــه برای این 
سازمان ها تعریف شده، ارایه خدمت کارآموزی 
به دانشجویان دانشکده های مهندسی است که 
البته به دلیل کمبود کاری که در سال های اخیر 
وجود دارد سازمان این وظیفه را نیز به درستی 

انجام نمی دهد. 
من می توانــم حلقه مفقــوده در این زنجیره 
را ارتباط صنعت با دانشــگاه عنوان کنم. اگر 
این ارتباط بدرستی تحقق بپذیرد بسیاری از 
مسایلی که ما در این حرفه و یا دانشگاه ها با آن 
مواجه هستیم حل می شود. در حال حاضر در 
سازمان های نظام مهندسی برخی از کشورها 

بخشــی به نام »اعتبار ســنجی« وجود دارد 
تا دانشــگاه ها را از سوی حرفه اعتبار سنجی 
کنند. تا زمانی که سازمان حرفه ای این موضوع 
را تأیید نکند دانشــگاه ها مجوزی را به دانش 
آموختگان ارایه نمی کننــد.الان افرادی که در 
بسیاری از دانشــگاه های ما تدریس می کنند 
اصلاً وارد حرفه نشــده اند و بنابر این از حرفه 
مطلب زیادی نمی دانند.قطعاً دانش آموختگان 
چنین مراکزی افراد بیگانه ای با حرفه تربیت 
می شوند.این موضوع نیازمند یک برنامه ریزی 

اصولی است که باید انجام شود.

  نظام مهندسی چه کمکی می تواند به 
دانشگاه ها انجام دهد؟

قانون،بــرای نظام های مهندســی مهیا کردن 
زمینه کارآموزی برای دانشجویان دانشگاه ها را 
تکلیف کرده است.این مسأله جزیی از وظایف 
شــورای مرکزی و هیأت مدیره هاست که باید 
آن را انجام دهند اما آن را انجام نمی دهند چون 
از سوی دانشگاه ها چنین درخواستی نمی شود. 
دانشگاه این تکلیف قانونی را یادآور نمی شود.

حتی بر اساس بند "و" ماده 15 و ماده 21 که 
در آن تکالیف و مسوولیت های هیأت مدیره ها 
مشــخص شده است یکی از آن ها همکاری در 
تعیین سرفصل های دانشگاهی است. در دوره 
قبل درسی را در دانشــگاه ها به نام آشنایی با 
قانون نظام مهندسی ارایه کردند اما این درس 
دو واحدی و اختیاری کافی نیســت و باید در 
تمامی سرفصل های دانشــگاهی این موضوع 
گنجانده شــود.در دیگر کشورها هدف از دوره 
کارشناســی ورود به مقطع کارشناسی ارشد 
نیســت؛بلکه هدف، تامیــن نیازهای حرفه ای 
جامعه مهندسی است.هر سال حدود 50 هزار 
عنوان پایان نامه در کشــور تولید می شود. اگر 
پایان نامه های کارشناســی ارشــد و دکترا در 
راستای حل مشکلات جامعه تعریف شوند دیگر 
نباید اینهمه مشکل وجود داشته باشد اما واقعاً 
چند پایان نامه به مســایل و مشکلات اساسی 
کشور می پردازند و چقدر از آن ها مقاله می شوند 

و عاقبت در کتابخانه ها خاک می خورند.
بیش از 70 درصد مــوادی که در قانون نظام 
مهندسی و آیین نامه اجرایی این سازمان وجود 
دارد به آموزش و سرفصل های آموزشی ،توسعه 
دانش مهندسی، اشاعه فرهنگ ساخت و ساز و 
اخلاق مهندسی اشاره دارد اما آموزش، توسعه 
دانش و اشاعه فرهنگ ساخت و ساز کمرنگ 
شــده و همین مســأله توجیه جامعه را برای 
قبول مهندسان دچار مشکل کرده است. باید 
روی یکسری موضوعات دیگری کار کنیم که 
قانون آن ها را از ما خواسته است. تنها گذراندن 
دوره هایی برای ارتقا کفایت نمی کند.بسیاری 
از قوانین و روابط در حوزه مهندســی در طی 
سال ها تغییر می کند و باید دوره های بازآموزی 
برگزار شود که متأسفانه وقتی شما می خواهید 
پروانه تــان را تمدید کنید هیــچ جایی این 

موضوع را برایتان اجبار نمی کند. هر چند این 
ضرورت در سرفصل های مقررات ملی توصیه 
می شود اما توصیه کفایت نمی کند. متأسفانه 
برخی از مباحــث بازآموزی ها نیز تئوری ارایه 
می شود. تئوری مسأله ما نیست. مهندسان ما 
تئوری ها را بخوبی می دانند.دانش آموختگان 
کارشناسی وقتی برای ادامه تحصیل به خارج 
از کشور ســفر می کنند حتی بدون گذراندن 
دوره های اضافی که دانشجویان سایر کشورها 
آن ها را می گذرانند افراد موفقی هســتند. اما 
اینکه چرا این تئوری نمی تواند مشکل جامعه 
ما را حل کند به حلقه مفقوده میان صنعت و 

دانشگاه بر می گرد.

  عده ای می گویند وظیفه سازمان نظام 
مهندسی پشتیبانی از دانش آموختگان 
نظام  آزمون های  اســت.  دانشــگاهی 

مهندسی ارتقای پایه چقدر به کاربردی 
کردن آموزش های تئوری کمک کرده اند؟

من با بررســی این دوره ها مشــاهده کردم در 
برخی از دوره ها درصد قبولی شرکت کنندگان 
بسیار اندک بود و اعتراض های بسیاری صورت 
گرفت. در آسیب شناســی پرسش ها متوجه 
شدم پرسش ها مشکل چندانی نداشتند.قرار 
نبــود همه 20 بگیرند.با 12 هم مســأله قابل 
حل بود.امــا پس چرا تعــداد قبولی ها اندک 
بود.چون بسیاری از دانشگاه ها کیفی نیستند. 
کسانی در این دانشگاه ها آموزش می دهند که 
فقط حق التدریس هستند و دانش آموختگانی 
تربیت می کنند که صرفاً واحدهایی را گذرانده 
و نمره گرفته اند و وقتی وارد حرفه می شــوند 
از آن ها خواســته می شــود تا آن ها را بصورت 
عملیاتی فرا گرفته باشــند.اتفاقاً این موضوع 
جزو وظایف ســازمان نظام مهندسی نیست.
سازمان تنها وظیفه آموزش اعضای خود را بر 
عهده دارد.شــرکت کنندگان باید در دانشگاه 
این مباحث را بیاموزند. گرفتن نمره 12 بیانگر 
این نیست که شما این سرفصل را بخوبی فرا 
گرفته اید. این آزمون خیلی از مســایل عملی 
را مورد پرســش قرار می دهد.متأسفانه خیلی 
از شرکت کنندگان، اصول اولیه مباحث ورود 
به حرفه را نمی دانند و فقــط اصرار دارند که 
وارد حرفه شــوند.جامعه، الان به اندازه کافی 
مهنــدس دارد و ضرورتی بــرای حضور همه 
نیست.باید افراد کیفی وارد میدان شوند. الان 
به جایی رسیده ایم که قبول کردن مهندسان ما 

از سوی جامعه دچار تزلزل شده است.آن هم 
به دلیل ورود افرادی است که کیفی نیستند و 
اظهار نظرهایی که ارایه کرده اند و همین مسأله 
ســبب شــده تا مقبولیت اجتماعی برخی از 
مهندسان ما دچار خدشه شود.در گذشته های 
دور معماران در میان مردم مورد اعتماد بودند 
حرمت و شأن اجتماعی بالایی داشتند اما الان 
برای ســاخت یک ساختمان معمولی به آن ها 

اعتماد نمی کنند.
مســأله اصلی خواجه نصیر الدین توســی که 
به عنوان محور اصلی جامعه مهندســی از وی 
یاد می برند دانش وی نیســت، مسأله مهم در 
خصوص وی این اســت که توانســته مشکل 
جامعه خود را حل کند. او توانست با بکارگیری 
علم، دانش و حکمت خود بربریت مغول را در 
راستای آبادانی و توسعه جامعه خویش هدایت 
کند.این موضوع نشان می دهد که مهندسان 
چقدر مورد وثوق بوده اند.مهندسی ما باید به آن 
شأن و جامعه بازگردد و گرنه به قهقرا می رود.
در برخی از انتخابات ها حرمت شکنی هایی را 
شاهد هستیم که در فرهنگ و ادب ما ایرانیان 
سابقه ندارد.دانشــجوی ما 144 واحد درسی 
را می گذراند کــه در هیچ کدام از این واحدها 
نشانی از درس اخلاق حرفه ای نیست. خانم و 
آقای مهندس شما وقتی مسأله ای را نمی دانی 
باید بگویی »نمی دانم«. نمی دانم، یک اخلاق 
است اما عده ای فکر می کنند مهندسی یعنی 
همــه آن مباحث تئوری. در حالی که اینگونه 

نیست .

عضو شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در گفت و گو  با  قدس :

اعتماد جامعه نسبت به مهندسان کم  شده است
j a m e e  h e r f e i @ q u d s o n l i n e . i r

   شنبه 1 آبان  1395 2

 20 محرم 1438 

 22 اکتبر 2016  

 سال بیست و نهم  شماره 8244     

  پست الکترونیک  

 zendegi@q
udsonline

.ir 

جامـعـه  مهندسی

ایمن تر  ایمنی ذاتی؛ طراحی ذاتاً 
در فرایندهای مهندسی

مبانی استراتژی سازمان های 
نظام مهندسی ساختمان 

چرا نظام مهندسی کوچک شود؟برق ترس ندارد
 جامعه حرفه ای/ لالــه موذن نعمت الهی؛ 

مهندس برق 
از کودکی تعمیر وسایل را دوست داشتم و برای 
همین در دانشگاه رشــته برق و الکترونیک را 

انتخاب کردم.
پس از پایان تحصیلاتم در دانشگاه نخواستم مانند سایر 
همکلاســی هایم به دنبال کار دولتی بروم راســتش کار 
دولتی و پشــت میز نشســتن مرا راضی نمی کرد، برای 
همین به فکر کار در زمینه تعمیر وســایل برقی خانگی 
افتادم که علاقه ام هم در آن بود برای همین به اســتاد 
افخمی که بیش از 30 ســال از عمرش را در این مسیر 
گذارنده بود و تجربه خوبی داشت مراجعه کردم و او پس 
از اینکه درخواســتم در مورد شاگردی در کارگاهش را 

شنید تعجب کرد و نخواست مرا بپذیرد.
امــا پس از اینکه تأیید پدر و مــادرم را در مورد کار در 
کارگاهش گرفت به کار کردنم در آنجا رضایت داد.البته 
پدرم بــا کار کردن من به عنوان یک دختر تحصیلکرده 
در کارگاه تعمیر وســایل خانگی مخالف بود و بیشــتر 
می خواســت مرا بــه عنوان کارمند دولت به دوســت و 

آشنایمان معرفی کند.
با ســختی های بسیار زیاد از ماهان به کرمان می آمدم و 
در کارگاه اســتاد افخمــی کار و درس آموزی می کردم.

پس از گذشت چهار سال از کار در کنار استاد افخمی و 
کارآموزی، او به این نتیجه رســید که من می توانم روی 
پای خودم بایســتم و به من اجازه داد به صورت مستقل 

به کارم ادامه دهم.
با مشــقت های زیاد مغازه ای را با کرایــه ای اندک پیدا 
کردم، صاحب مغــازه اول راضی نمی شــد آن را کرایه 
بدهد اما پس از مدتی صحبت کردن رضایت داد و کلید 
مغازه اش را که چهار ســال بلااستفاده بود به من داد.روز 
اولــی که در مغازه را باز کردم با تل انباری از وســایل و 

خاک و بهم ریختگی روبرو شدم.

نمی توانســتم روی کمک اطرافیان حســاب کنم برای 
همین به تنهایی آستین هایم را بالا زدم و شروع به تمیز 
کردن مغازه کردم گاهی خسته می شدم و گریه می کردم 
ولی باز اشک هایم را بی آنکه کسی بفهمد پاک می کردم 
و با جدیت بیشــتری به کارم ادامه می دادم. ســرانجام 
 اوضاع مغازه ام را ســر و ســامان دادم و در کارگاه را باز

 کردم. 
مشــتری هایم اول مــرا به عنــوان یک تعمیــرکار زن 
نمی پذیرفتنــد و حتــی همــکاران و اطرافیانم به من 
 خــرده می گرفتنــد و می گفتند داری عمــرت را هدر 

می دهی.
اما حالا مشتری هایم زیاد شده اند و آن ها به کار و دانشم 
اعتماد دارند. بعضی هایشان می پرسند از برق نمی ترسی؟ 
و مــن می گویم، نه! برق ترس ندارد، وقتی به کار احاطه 
داشته باشــی و کار را بشناســی ترس ندارد البته باید 

خطرات کار را هم پذیرفت.
همکلاســی هایم گاهی به دیدنم می آیند اما چون کارم 
تخصصی اســت نمی توانند در ایــن کار به من کمکی 
بدهند.بعضــی از همکلاســی هایم در قســمت اداری 
مخابرات کار می کنند و برخی در کارخانه ها و شرکت ها 

هستند و تعدادی نیز در خانه و بیکارند.

 جامعه حرفه ای/ مریم عبدی 
ســال گذشــته وزیر راه و شهرســازی موضوع 
اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر ساختمان 
و سپس اصلاحیه مبحث 2 قانون نظام مهندسی 
را مطرح کرد که واکنش های سرمایه گذاران و انبوه سازان و 

همچنین جامعه مهندسان را در پی داشت.
موضوع بر ســر نبود امکان رقابت و مشــکل عمده ای بود 
که همواره کیفیت ســاختمان ها را تحت الشعاع قرار داده 
است. بنابراین مالکان و کارفرمایان باید بتوانند مهندسان 
را انتخاب کنند. مهندسان باید بتوانند به صورت رقابتی و 
براســاس کیفیتی که در کار ارایه می کنند شانس بهتری 
در گرفتن کار، کســب کنند.در ارجــاع کار، بحث آزادی 
حق انتخاب مالکان و کارفرمایان مطرح است که متأسفانه 
ایــن آزادی انتخاب اکنون وجود ندارد و مهندســان ناظر 
ساختمان را سازمان های نظام مهندسی به صورت اجباری 
تعییــن می کنند.موافقــان این طرح که غالبــاً از جامعه 
انبوه سازان هستند معتقدند که ضرورت انتفاع از سرمایه 
ســبب می شود که ســرمایه دار مجبور به کیفی سازی و 
انتخاب مهندس اصلح شود بنابراین آزادی انتخاب مهندس 
ناظر جای نگرانی ندارد و این مهم سبب ایجاد رقابت بین 
مهندسان می   شود.در مقابل این دیدگاه، مهندسان معتقدند 
حذف سیســتم نظارت عملاً عقبگرد به گذشته است. به 
گفته آن ها تجربه اجرای 18 ســال قانون نظام مهندسی 
ساختمان ثابت کرده است که سرمایه گذاران هرگز به دنبال 
کیفی ســازی نیستند و اتفاقاً به دنبال ناظرانی هستند که 
کمتر در پروژه های آن ها حضور داشــته باشند و بنابراین 
آزادســازی انتخاب مهندس ناظر منجر به کاهش کیفیت 
ساخت و سازها و تضییع حقوق بهره برداران می شود.حال 
با تهیه پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ســاختمان، 
وزارت راه بــه دنبــال ایجاد تحول در نظام ساخت وســاز 
است. براین اساس قرار اســت واگذاری نظارت و بازرسی 
ساختمان ها به شهرداری ها واگذار شود چرا که شهرداری 

مرجع صدور پروانه و ارایه پایان کار است و با توجه به این 
مســوولیت، این نهاد از سایر ارکان ساخت وساز صلاحیت 
بیشتری برای اجرای بازرسی و نظارت دارد. از سوی دیگر 
مهندسان بر این باورند که این مسأله سبب تضعیف جایگاه 
نظام مهندســی می شود چرا که فعالیت این سازمان تنها 
صرف مقوله آموزش می شود. حال پرسش این است اگر این 
اختیارات به شهرداری واگذار شود شرایط نظارت و بازرسی 

ساختمان ها بهتر می شود و یا اینکه شاهد تخلفات اداری 
دیگری خواهیم شد؟

در چارچوب قانون، نظام مهندسی که وظایف هیأت مدیره 
در آن اشاره شده همکار وزارت راه و شهرسازی و شهرداری 
در کنترل ساختمان سازمان نظام مهندسی است. با توجه 
به تاکید قانون، ســازمان نظام مهندســی در این شرایط 
می تواند نقش خود را ایفا کند و از این جهت عده ای مایلند 
این وظایف در حیطه سازمان نظام مهندسی باقی بماند چرا 
که طی 20 ســال گذشته اینها در حیطه وظایف سازمان 
بوده اســت.با این وجود احتمال می رود با تصمیم وزیر راه 
در سال 95، سازمان نظام مهندسی با وجودی که خود به 
عنوان بخش خصوصی شناخته شده است، کوچک شود و 
اختیارات بازرسی و کنترل ساختمان به شرکت هایی که زیر 

نظر شهرداری به ثبت می رسند برون سپاری شود.

دغدغه حرفه ایتجربه  حرفه ای

 جامعه حرفه ای   اینجا قرار اســت شما از خودتان و دغدغه ها، 
تلخی هــا و شــیرینی های کار حرفه ای تان برایمان بنویســید. 
می خواهیم پلی باشیم بین خودمان، شما و آن هایی که قرار است 
گوش شنوایی باشند یا گرهی از کار دیگری باز کنند. پیام هایتان را به 
سامانه 3000737274 ارسال کنید. برای اینکه پیام شما در همین 
صفحه منتشر شود می توانید در ابتدای پیام خود عبارت »جامعه 

حرفه ای« را ذکر کنید.
0910...655

سازمان نظام مهندسی حتی نتوانسته جایگاهی امن و مطمئن 
برای مهندســان ایجاد کند و بتواند از حقوق آن ها دفاع کرده 

و جایگاهی در اعتلای فرهنگ مهندسی کشور داشته باشد.در 
حال حاضر، رفته رفته نقش ســازمان نظام مهندسی حتی در 
نظارت بر ساختمان های مســکونی نیز بی رنگ شده و تقریباً 
پشت صحنه قرار گرفته است. در بسیاری از شهرها، شهرداری ها 
بدلیل ناکارآمدی مدیریتی سازمان های نظام مهندسی استان ها، 
کار نظارت را از نظام مهندســی سلب کرده و حتی دیگر نظام 
مهندســی قادر به انجام فعالیت نظارتی بر پروژه های مسکونی 

نیز نیست.
هم اکنون نظام مهندسی جایگاهی در بین مهندسان ساختمان 
کشور ندارد و این سازمان تبدیل به یک ارگان فرمایشی و منبع 

صدور برگه شده است.

0915...980
افرادی هســتند که تمایلی به بودن ســازمان نظام مهندسی 
ســاختمان ندارند، زیرا وجود این ســازمان از اهداف این افراد 
جلوگیری می کنــد، بنابر این موضوع، اعضای ســازمان نظام 
مهندســی باید خودشان در راستای پویایی این سازمان تلاش 

کنند. 
0936...547

متأسفانه برخی اعضای نظام مهندسی یکدیگر را برای مباحثی 
که اصلاً وجود ندارد، متهم می کنند و دست به تخریب یکدیگر 
می زنند که این موضوعات به ضرر سازمان نظام مهندسی خواهد 
بود. وقتی اعضای ســازمان نظام مهندسی به تخریب یکدیگر 

می پردازند، یک فضای بی انگیزگی در سازمان به وجود می آید.
متأسفانه در سال های گذشته افرادی به عنوان لابی بین نظام 
مهندســی و شــهرداری بودند و به جای در نظر گرفتن منافع 
شهر، بیشتر منفعت های شــخصی خود را در نظر می گرفتند. 
به عنوان نمونه در زمانی که ارجاع نظارت وجود داشــت، حق 
مهندس حدود 30 درصد پرداخت می شــد و مابقی به جیب 

خودشان می رفت.
سازمان نظام مهندسی متعلق به تمام اعضاست، در این سازمان 

نباید کسی تنها به منفعت شخصی خود توجه داشته باشد.
0915..328

نظام مهندسی معدن یک نهاد وابسته به دولت است که همین 
وابســتگی اش سبب شده تا نتواند به عنوان یک نهاد مستقل، 

فعالیت کرده و به عملکرد نظارتی خود در سطح عالی دست یابد.
این سازمان چون وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است، 
نتوانسته خود را در جریان های بزرگ کشور سهیم کند و بیشتر 
به عنوان زیر مجموعه ای از این وزارتخانه، به انجام بخشی از امور 
کارگزینی اداری اکتشاف، معدنکاری و فرآوری پرداخته و قادر 
به ایفای نقشــی هر چند کوچک، در یکی از پروژه های بزرگ 

معدن نشده است.
این سازمان همچنین بخوبی نتوانسته جایگاهی امن و مطمئن 
برای کارشناسان فعال معدنی ایجاد کند تا بتواند مدافع حقوق 
آن ها بوده و جایگاه تاثیرگذاری در اعتلای فرهنگ مهندســی 
معدن در کشور داشته باشد. هرچند ایجاد چنین سازمان خود 
تحولی اساســی است که شایسته هر گونه سپاس و قدردانی از 
بنیان گذاران و مدیران آن است ولی همانند هر نهادی، پس از 
گذشت این سال ها نیاز به بازنگری و ارتقا دارد تا به آنچه که در 

خور جایگاه واقعی نظام مهندسی معدن است، دست یابد.
0912...940

نرخ تعرفه نظام مهندسی در شهرهای کوچک که ساختمان ها 
دارای تاسیسات جزیی و سیم کشی ساده است، با ساخت و ساز 
در شهرهای بزرگ و دارای تاسیسات پیچیده یکسان است و به 
نظر می رســد که باید متناسب با وضعیت پروژه، تعرفه تعیین 
شــود. الان نظام تعرفه به صورت میانگین ابلاغ می شــود، اما 
بایــد یک نظام نامه مخصوص برای تعیین تعرفه خدمات نظام 

مهندسی نوشته شود.

نتوانسته اند منافع مان 
را تامین کنند

سامانه پیامکی:   3000737274 

حرف ها و حرفه ها
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